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  قتل‌هاي خانوادگي
پيش از وقوع شكل مي‌گيرد

در كمتر از چنــد روز، خبر چند 
جنايت خانوادگي ديگر منتشــر 
شــد؛ حوادثي در تبريز، دهلران، 
اصفهان، تهــران و علي‌آبادكتول 
كه بار ديگر خانــواده را به كانون 
اخبار تلخ اجتماعي تبديل كردند. 
در دو حادثــه تبريــز و دهلران، 
بنا بر گزارش‌هاي منتشرشــده، 
نفر جان باختند. پيش از آن نيز  ‌۹
اختلافات خانوادگي، نزاع بر سر 

ارثيه و درگيري‌هاي مرتبط با روابط زناشويي، به قتل چندين نفر در 
نقاط مختلف كشور انجاميده بود. 

اما مسئله فقط تعداد قربانيان نيست؛ پرسش اساسي اين است كه 
چرا با وجود تكرار اين حوادث و هشدارهاي متعدد، همچنان شاهد 
تبديل اختلافات خانوادگي به جنايت هستيم؟ چرا گاهي پيش از 
آنكه فرصتي براي مداخله و نجات جان انسان‌ها فراهم شود، بحران 

به نقطه بي‌بازگشت مي‌رسد؟
قتل‌هاي خانوادگي پديده‌اي تك‌علتي نيستند. اختلافات زناشويي، 
خشونت خانگي، اعتياد، مشــكلات اقتصادي، تعارض‌هاي مالي و 
دسترسي به سلاح ممكن اســت در برخي پرونده‌ها نقش داشته 
باشــند، اما هيچ‌كدام به‌تنهايي توضيح‌دهنده همه اين جنايت‌ها 
نيستند. آنچه اهميت دارد، شناسايي نشانه‌هاي خطر و جلوگيري از 

تبديل تهديد به اقدام مرگبار است. 
حلقه مفقوده، فاصله ميان هشدار و مداخله است. تهديدهاي مكرر به 
قتل، سابقه خشونت، تعقيب همسر پس از جدايي و تهديد بستگان، 
رفتارهايي نيستند كه بتوان آنها را صرفاً اختلافي خصوصي تلقي 
كرد. در چنين شــرايطي، حفظ جان افراد در معرض خطر بايد بر 

هرگونه مصالحه و ميانجي‌گري مقدم باشد. 
براي عبور از اين وضعيت، هماهنگي مؤثر ميان پليس، دســتگاه 
قضايي، اورژانــس اجتماعــي و مراكز حمايتي ضروري اســت. 
گزارش‌هاي مربــوط به تهديدهاي جدي بايد بــه ارزيابي خطر و 
پيگيري مستمر منجر شــوند، نه اينكه با ثبت يك شكايت يا ارائه 
چند توصيه، پرونده از چرخه توجه خارج شــود. حمايت حقوقي، 
دسترســي به ســرپناه امن و خدمات مددكاري نيــز بايد براي 
افرادي كه در معرض خشــونت قرار دارند، قابل دســترس باشد. 
در پرونده‌هاي پرخطر، بررسي قانوني دسترسي به سلاح و اتخاذ 
تدابير متناسب براي حفاظت از قربانيان احتمالي اهميت ويژه‌اي 
دارد. همچنين شهرداري‌ها و نهادهاي محلي مي‌توانند با معرفي 
مراكز حمايتي، تقويت خدمات اجتماعي و تســهيل دسترســي 
شهروندان به مشاوره، در پيشگيري از تشديد بحران‌هاي خانوادگي 

نقش‌آفريني كنند. 
رسانه‌ها نيز نبايد تنها پس از وقوع جنايت به بازتاب جزئيات حادثه 
بسنده كنند. هر پرونده بايد فرصتي براي بررسي نشانه‌هاي هشدار، 
شناسايي خلأهاي حمايتي و مطالبه پاسخ از نهادهاي مسئول باشد. 
البته نمي‌توان ادعا كرد كه همه اين جنايت‌ها با يك اقدام مشخص 
قابل پيشگيري بوده‌اند، اما تكرار آنها ضرورت بررسي فرصت‌هاي 
ازدست‌رفته براي مداخله را دوچندان مي‌كند. ارزيابي پس از حادثه 

بايد به اصلاح رويه‌ها و تقويت سازوكارهاي پيشگيرانه بينجامد. 
قتل خانوادگي گاهي پيش از شليك گلوله، در زنجيره‌اي از تهديدها، 
خشونت‌ها و فرصت‌هاي ازدست‌رفته شكل مي‌گيرد. هنر مديريت 
اجتماعي آن اســت كه اين زنجيــره را پيش از رســيدن به نقطه 

بي‌بازگشت قطع كند. 
پرســش امروز فقط اين نيســت كه چرا يك عضو خانواده دست 
به جنايت زده اســت؛ پرسش مهم‌تر اين اســت كه سازوكارهاي 
پيشــگيري تا چه اندازه توانســته‌اند پيش از وقوع فاجعه، خطر را 

شناسايي و از جان انسان‌ها محافظت كنند.
........................................................................................................................

 ۹ كشته 
در ۲ جنايت خانوادگي

وقوع دو جنايت خانوادگي در تبريــز و دهلران، به قتل ۹ نفر 
از اعضاي دو خانواده منجر شــد. در حادثه نخســت، مردي 
۴۵ ســاله همســر و دو فرزند خود را به قتل رساند و سپس 
خودكشــي كرد. در حادثه دوم نيز مردي ۵۷ ساله با اسلحه 
همسر و ســه فرزندش را به قتل رســاند و خودكشي كرد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ محمد نعمتي، فرمانده انتظامي 
شهرســتان تبريز، از وقوع يك فقره قتل خانوادگي در شهرك 
مرزداران خبر داد و گفت: در پي اعلام مركز فوريت‌هاي پليسي، 
مأموران كلانتري ۲۶ باغميشــه بلافاصله به محل حادثه اعزام 
شــدند. وي افزود: بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مردي حدوداً 
‌۴۵ساله به دليل مشكلات شــخصي و خانوادگي، همسر و دو 
فرزند خود را به قتل رسانده و سپس خودكشي كرده است. به 
گفته فرمانده انتظامي شهرستان تبريز، اخبار تكميلي درباره اين 

حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد. 
 ‌  ۵ كشته در دهلران

در حادثه‌اي ديگر در شهرســتان دهلران، اعلام مفقودي يك زن 
پس از گذشت ۴۸ ساعت، سرآغاز تحقيقات پليسي درباره جنايتي 
خانوادگي شــد. ســرهنگ ســيدمختار باوير، فرمانده انتظامي 
شهرستان دهلران‌ گفت: شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر، پس از مراجعه 
فردي به كلانتري و اعلام مفقودي خواهرش، موضوع در دستور كار 

مأموران انتظامي قرار گرفت. 
وي افزود: مأمــوران با هماهنگي مرجع قضائــي به محل مراجعه 
كردند و در جريان بررسي‌ها مشخص شد مردي ۵۷ ساله با استفاده 
از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به 

زندگي خود پايان داده‌است.

    یادداشت

 ‌  آرمين بينا
دختر ۲۳ ســاله‌اي كه به خواستگاري پسر 
جوان بيكار جواب منفي داده بود، با هشــت 
ضربه چاقو در جنوب تهران به قتل رســيد. 
متهم پس از ماه‌ها فرار و تغيير چهره، سرانجام 
با تماس تلفني دلتنگي بــراي خانواده‌اش 
در شــهركرد شناسايي و دســتگير شد. 
روز جمعه هفتم فروردين‌ماه امسال، رهگذران 
در يكي از خيابان‌هاي جنوب تهران شاهد حمله 
خونين پســر جواني به دختري ۲۳ ساله شدند. 
دختر جوان كه فهیمه نام داشت، هدف ضربات 
چاقوي مهاجم قــرار گرفت و خونين روي زمين 
افتاد. ضارب نيز پيش از آنكه كســي بتواند مانع 

فرارش شود، از محل گريخت. 
فهیمه بلافاصله به بيمارســتان منتقل شد، اما 
تلاش پزشكان براي نجات جان او نتيجه نداد و 
ساعتي بعد مرگش بر اثر شدت خونريزي ناشي از 

اصابت هشت ضربه چاقو اعلام شد. 
 ‌ ‌فرار قاتل با خودروي تيبا‌

با اعلام خبر قتل، بازپرس ويژه قتل دادســراي 
امور جنايي تهران همــراه كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تحقيقات خود را آغاز كرد. مأموران 
در نخســتين مرحله به بررســي دوربين‌هاي 
مداربســته اطراف محل جنايــت پرداختند و 
تصاوير ضبط‌شده، سرنخ مهمي از عامل قتل در 

اختيار آنها قرار داد. 
بررسي فيلم‌ها نشــان مي‌داد پسري حدوداً ۲۷ 
ساله دقايقي پيش از رسيدن فهميه در گوشه‌اي 
كمين كرده بود. او به محض مشاهده دختر جوان، 
راهش را ســد كرد و پس از لحظاتي گفت‌وگو، 
چاقويي از جيبش بيرون آورد و ضربات متعددي 
به او زد. مهاجم ســپس از محل دور شد و كمي 
آن‌طرف‌تر سوار يك دستگاه خودروي تيبا شد 

و گريخت. 
كارآگاهان با انجام تحقيقات ميداني و بررســي 
پلاك خــودرو، هويت متهــم به نــام حامد را 
شناســايي كردند. در ادامه مشخص شد خواهر 
حامد و فهميه در يك فروشــگاه زنجيره‌اي مواد 

غذايي با يكديگر همكار بوده‌اند. 
 ‌  ‌انتقام به خاطر جواب رد‌

تحقيقات پليسي نشان داد حامد مدتي قبل از 
فهميه خواســتگاري كرده‌بود، اما دختر جوان 
پس از اطلاع از بيكار بودن او به اين خواستگاري 
جواب منفــي داده‌بود. كارآگاهــان در جريان 
بررســي‌هاي خود به اين نتيجه رســيدند كه 

رد شدن خواســتگاري، انگيزه احتمالي متهم 
براي حمله مرگبار به دختر جوان بوده‌اســت. 
با شناســايي مخفيگاه‌هــاي احتمالي، تلاش 
براي دستگيري حامد آغاز شــد، اما او پس از 
جنايت، وسايل شخصي و حتي تلفن همراهش 
را جا گذاشته و به مكان نامعلومي گريخته بود. 
همين موضوع، روند شناسايي محل اختفاي او 

را دشوار كرد. 
‌ ‌ رديابي قاتل در شهركرد‌

در حالي كه تحقيقات براي دســتگيري متهم 
ادامه داشــت، مدتي بعد گزارشــي به مأموران 
رسيد كه از درگيري پســر جواني با فردي ديگر 
در شهركرد حكايت داشــت. اين پسر در جريان 
درگيري ادعا كرده‌بود قاتل اســت و از كســي 
نمي‌ترسد. مشــخصات او با حامد، متهم فراري 
پرونده قتل فهیمه، شباهت داشت، اما مأموران 
هنگام پيگيري متوجه شدند وي بار ديگر محل 

زندگي خود را تغيير داده‌است. 
جســت‌وجوها براي يافتن متهم ادامه داشت تا 
اينكه چند روز قبل، حامد با يك شــماره تلفن 
ناشناس با خانواده‌اش تماس گرفت. كارآگاهان 
با رديابي اين تماس توانســتند سرنخي از محل 
حضور او به دست آورند و ســرانجام متهم را در 

شهركرد بازداشت كنند. 
حامد پس از دستگيري به قتل فهیمه اعتراف كرد 
و در حال حاضر تحقيقات از او براي روشن شدن 

جزئيات قتل و انگيزه دقيقش ادامه دارد. 
‌ ‌ دلتنگي براي خانواده به دامم انداخت‌

حامد مي‌گويد: بعد از فرار، تلاش زيادي كردم تا 
ردي از خودم به جا نگذارم. حتي ريش گذاشتم تا 
چهره‌ام تغيير كند و شناسايي نشوم، اما دلتنگي 
براي خانواده‌ام باعث شــد با آنها تماس بگيرم؛ 

تماسي كه سرانجام به دستگيري‌ام منجر شد. 
‌مقتول را از قبل مي‌شناختي؟‌

بله. او با خواهرم در يك فروشگاه زنجيره‌اي مواد 
غذايي كار مي‌كرد. 

‌چطور شــد كه تصميم گرفتي با او 
ازدواج كني؟‌

خواهرم پيشــنهاد داد با او ازدواج كنم. مي‌گفت 
دختر نجيب و باوقاري است، كار مي‌كند و درآمد 
دارد. من هم قبول كردم و با فهیمه وارد ارتباط 

شدم. 
‌چرا به تو جواب رد داد؟‌

مدتي با هم تلفني صحبت مي‌كرديم و چند بار 
هم او را در محل كارش ديده بودم. درباره ازدواج 

حرف زديم، اما وقتي فهميد شغل درست‌وحســابي ندارم و درآمدم هم خوب نيست، 
جواب منفي داد. 

‌وقتي جواب رد شنيدي، تصميم گرفتي او را به قتل برساني؟‌
نه، همان موقع چنين تصميمي نگرفتم. چند بار ديگر با او صحبت‌ و اصرار كردم كه با من 
ازدواج كند، اما فايده‌اي نداشت. از رفتارش عصباني شده‌بودم و احساس مي‌كردم غرورم 

را زير پا گذاشته است. 
‌روز حادثه چه اتفاقي افتاد؟‌

در مسير محل كارش جلوي او را گرفتم و دوباره خواستم با من ازدواج كند، اما قبول نكرد. 
عصباني شدم و با چاقو به او حمله كردم. 

‌بعد از جنايت چه كردي؟‌
ترسيده بودم و فرار كردم. به شهركرد رفتم و زندگي مخفيانه‌اي را با هويت جعلي شروع 
كردم. آنجا كارگري مي‌كردم و زندگي‌ام را ادامــه مي‌دادم. فكر نمي‌كردم پليس به اين 

زودي پيدايم كند. 
‌براي اينكه شناسايي نشوي، چه كارهايي انجام دادي؟‌

سعي مي‌كردم همه جوانب را رعايت كنم. حتي ريش و سبيل گذاشتم و با گريم، چهره‌ام 
را تغيير دادم تا كسي مرا نشناسد. 

‌پس چطور دستگير شدي؟‌
دلتنگ خانواده‌ام شده‌بودم. از يك مرد معتاد ســيم‌كارت خريدم و با خانواده‌ام تماس 
گرفتم. فكر نمي‌كردم پليس بتواند از طريق همان ســيم‌كارت ناشناس ردم را بزند، اما 

همين تماس باعث شد دستگير شوم. 
‌گفته مي‌شود در شهركرد هم با فردي درگير شده و گفته بودي قاتلي و 

از كسي نمي‌ترسي. ماجرا چه بود؟‌
با مردي درگير شدم و عصباني بودم. در جريان درگيري گفتم قاتلم و از كسي نمي‌ترسم.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

 ‌حق تقدم با خودروهاي 
امدادي است ‌

بي‌توجهي به حق تقدم عبور خودروهاي امدادي از 
جمله مواردي است كه از سوي برخي از رانندگان 
متخلف صــورت مي‌گيــرد. يكــي از مهم‌ترين 
قسمت‌هاي كتاب آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي 
مربوط به حق تقــدم خودروهاي امــدادي مثل 
آمبولانس‌ها و خودروهاي آتش‌نشــاني اســت، 
چراكه در بيشتر مأموريت‌هايي كه اين سازمان‌ها 
انجام مي‌دهند جان انساني در خطر است و ثانيه‌ها 
مي‌تواند به نجات جان يا از دست رفتن آن بينجامد. 
فرض كنيد آمبولانسي در حال رساندن يك بيمار 
يا يك زخمي بســيار بدحال اســت كه هر لحظه 
احتمال از دســت دادن جانش مــي‌رود. يا زماني 
كه خودروهاي آتش‌نشاني بايد در كمترين زمان 
ممكن به محل حادثه برســند، به دليل راه ندادن 
رانندگان دير برسند و آتش‌سوزي از كنترل خارج 
شود. در مواردي هم رانندگان به خودروي امدادي 
راه مي‌دهند، اما بعد از آن به تعقيب آن مي‌پردازند 
و در واقع پشت سرش با سرعت حركت مي‌كنند. در 
اين‌گونه موارد، از آنجا كه سرعت خودروي امدادي 
بالاست و فاصله‌ها كم اســت، امكان دارد راننده 
آمبولانس يا هر خودروي امدادي ديگر حواسش 
پرت خودروي پشتي شود و علاوه بر آن هر لحظه 
امكان ترمز ناگهاني و تصادف وجود دارد. با وجودي 
كه طبق قانون بــراي رانندگان خاطي كه اقدام به 
اين اعمال مي‌كنند، در كلانشهرها ‌۹۰هزار تومان، 
در شــهرهاي كوچك ۶۰ هزار تومان و در راه‌هاي 
روســتايي ۳۰ هزار تومان تعيين شــده است، اما 
اين ميزان اندك جريمه بــراي رانندگان متخلف 
بازدارنده نبوده و موجب مي‌شــود تــا آنها بارها 

مرتكب اين نوع تخلف شوند. 
اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در 
سال‌هاي گذشته پليس راهور فراجا طرحي به نام 
»كوچه نجات« را ارائه داد كه طبق آن خودروهاي 
امدادي به جاي اينكه در خط سوم آزادراه و بزرگراه 
كه كنار گاردريل در ســمت چــپ بزرگراه‌ها بود 
دنبال راهي براي ســريع رسيدن به مقصد باشند، 
در لاين وســطي بزرگراه‌ها قرار گرفته و به سمت 
مقصد حركت كنند، اما بنا بــر دلايل نامعلوم اين 
طرح اجرايي نشــد. با اين اصل بر اين اســت كه 
رانندگان به محض ديــدن خودروهاي امدادي با 
آژير روشن، فوراً از ســر راه آنها كنار بروند تا جان 
افراد و مال افراد حفظ شود. از همين رو رانندگان 
بايد خود را جاي نزديــكان بيماري قرار دهند كه 
در آمبولانس در حال انتقال به بيمارســتان است 
يا خودروي امداد آتش‌نشــان كه در حال حركت 
به سمت محل خطري است كه قرار است خانواده 
او را از خطر نجات دهند. بخش مهمي از فرهنگ 
رانندگي مربوط به توجه به ساختارهاي فرهنگي از 
جمله عمل به قانون است كه در بستر هر جامعه‌اي 

رشد پيدا مي‌كند. 

به خاطر جواب رد به خواستگاري‌محمدرضا سوري    يادداشت
‌قتل دختر

مفقودی

برگ سبز س�واری دنا مدل  ۱۴۰۵ به ش�ماره پلاک ۱۱۸ص۶۵ - ایران ۶۱ و شماره 

موتور ۱۴۷H۰۹۶۹۶۰۵ و شاسی NAAW۹۱HKATDR۲۴۱۷۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

مفقودی

کلیه اسناد مالکیت )برگ سبز، س�ند کمپانی ، کارت و...( سواری پژو۴۰۵ جی ال 

ایکس مدل  ۸۱ به شماره پلاک  ۳۱۱ س۴۶ - ایران ۱۰ و شماره موتور ۲۲۵۲۸۱۰۰۱۶۵ 

و شاسی ۸۱۳۰۱۹۳۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

آگهی اصلاحی شرکت سهامی خاص مجتمع متحرک سازی هنر و آفرینش به شناسه 
ملی 10610060096 و به شماره ثبت 419783 

پیرو آگهی صادره به ش�ماره مکانیزه ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۲۸۱۶م�ورخ۱۴۰۵/۷/۸ آقای علی اکبر 
منوچهری اردستانی به شماره ملی ۲۱۶۱۵۳۶۰۸۷ به نمایندگی از موسسه علمی آموزشی تربیتی 
الگوی صالح به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۸۴۶۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۲/۰۲ 

انتخاب شدند،که بدینوسیله اصلاح گردید.

    سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )2302626(

آگهی اصلاحی شرکت سهامی خاص مجتمع متحرک سازی هنر و آفرینش به شناسه 
ملی 10610060096 و به شماره ثبت 419783

پیرو آگهی صادره به ش�ماره مکانیزه ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۲۸۱۶م�ورخ۱۴۰۵/۷/۸ آقای علی اکبر 
منوچهری اردستانی به شماره ملی ۲۱۶۱۵۳۶۰۸۷ به نمایندگی از موسسه علمی آموزشی تربیتی 
الگوی صالح به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۸۴۶۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۲/۰۲ 

انتخاب شدند ،که بدینوسیله اصلاح گردید

    سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )2302627(

 ‌اعدام عامل جنايت خانه وحشت متوقف شد ‌
بوده‌اند. با آغاز تحقيقــات، راز خانه‌اي كه بعدها 
»خانه وحشــت« نام گرفت، كم‌كم فاش شــد. 
سعيد، متهم ۳۳ ساله پرونده، متهم بود با فريب 
دختران فراري و كشاندن آنها به خانه‌اش، آنان 
را مورد آزار و شــكنجه قرار مــی‌داده و زنداني 

مي‌كرده است. 
يكي از دختران نجات‌يافته ســه سال و ديگري 
هشت ماه در آن خانه گرفتار بود. شناسايي هويت 
دختري كه جسدش پيدا شــده بود نيز پس از 
تحقيقات پليسي و دستيابي به سرنخ يك شماره 
تلفن امكان‌پذير شد. مشــخص شد او دختري 
اهل مشهد بوده كه پس از آمدن به تهران گرفتار 

متهم شده است. 
 ‌   ‌از انكار اتهامات تا حكم اعدام ‌

سعيد در جريان تحقيقات، اتهامات مطرح‌شده 
عليه خود را انكار مي‌كرد و مدعي بود دختران 
با ميل خود به خانــه‌اش آمده‌اند. او همچنين 
ادعا مي‌كــرد دو دختر ديگــر در قتل مقتول 
نقش داشته‌اند؛ ادعايي كه با ادامه تحقيقات، 
بي‌گناهي دختران نجات‌يافته در اين جنايت 
مشــخص شــد. پرونده متهم در بخش اتهام 
تجاوز، با صدور حكم اعدام در دادگاه كيفري 
يك استان تهران مواجه شد. حكمي كه پس از 
نقض در ديوان عالي كشور، بار ديگر در رسيدگي 
مجدد صادر شــد. در بخش مربوط به قتل نيز 
سعيد به قصاص محكوم شد و حكم صادرشده به 
تأييد ديوان عالي كشور رسيد. اكنون در شرايطي 
كه تشريفات قانوني اجراي حكم انجام شده بود، 
توبه‌نامه متهم روند اجراي حكم را متوقف كرده 
است تا بعد از روند بررســي توبه‌نامه در دادگاه، 

نظر نهايي در اين باره صادر شود.

 ‌  جلال مهرگان
درســت در آســتانه اجراي حكم اعــدام عامل 
جنايت، پرونده جنجالي »خانه وحشــت«، مردي 
كه نامش با ماجراي زنداني‌كردن، شــكنجه و آزار 
دختران جوان گره خورده بود، نوشــتن توبه‌نامه به 
دادسراي امور جنايي تهران، اجراي حكم را متوقف 
كرد. حالا بايــد دادگاه توبه‌نامه او را بررســي كند 
و درباره ادامــه روند اجراي حكــم تصميم بگيرد. 
سحرگاه ديروز، ســعيد ۳۳ ســاله، عامل جنايت خانه 
وحشــت تهران براي اجراي حكم اعدام به پاي چوبه دار 

منتقل شد، اما اجراي حكم متوقف شد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه پرونده خانه وحشت 
از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي جنايي سال ۱۴۰۰ بود؛ پرونده‌اي كه با كشف جسد دختري در 
خانه‌اي حوالي ميدان قزوين آغاز شد و ابعاد هولناك‌تري از زندگي متهم را آشكار كرد. ۱۵ 
آذر ۱۴۰۰، مأموران پليس براي دستگيري يك سارق به خانه‌اي در حوالي ميدان قزوين 

رفتند، اما آنچه در آن خانه ديدند، فراتر از يك عمليات معمولي بود. 
جسد دختري كه حدود چهار ماه از مرگش مي‌گذشت، در ميان كيسه‌هاي نايلوني پيچيده 
شده بود و بوي تعفن فضاي خانه را پر كرده بود. هم‌زمان، دو دختر جوان نيز در شرايطي 
اسفبار در آنجا پيدا شدند؛ دختراني كه گفته مي‌شد ماه‌ها در خانه زنداني و تحت شكنجه 

 عامل جنایت 
خانه وحشت

 ‌  آرمين بينا
ســحرگاه ديروز ســه مرد كــه در پرونده‌هاي 
جداگانه مرتكب قتل شــده بودنــد، در زندان 
قزلحصار كرج قصاص شــدند. در جريان اجراي 
احكام، يك محكــوم به قصــاص از اولياي دم 
مهلت گرفت و به ســلولش بازگشت. همچنين 
اجراي حكم اعدام دو محكــوم به تجاوز به دليل 
درخواســت اعاده دادرســي به تعويق افتاد. 
نخستين محكومي كه سحرگاه ديروز قصاص شد، مرد 
جواني بود كه شهريور سال ۱۴۰۲ در جريان اختلاف 

مالي با يك چاپخانه‌دار، مرتكب قتل شده بود. 
متهم روز حادثه براي گفت‌وگو با مــرد چاپخانه‌دار 
مقابل جايگاه سوختي در محله جنت‌آباد قرار گذاشته 
بود. مقتول كه شاگرد چاپخانه‌دار بود، صاحب‌كارش 
را به محل قرار رســانده بود، اما در جريان اين ماجرا 
با شــليك گلوله‌اي كه به‌اشتباه شــليك شده بود، 
جان باخت. پس از رسيدگي به پرونده و صدور حكم 
قصاص، محكوم سحرگاه ديروز پاي چوبه دار رفت و 

حكم او اجرا شد. 
 ‌  ‌ قصاص قاتل خبرنگار ايرنا ‌

دومين محكومي كه حكم قصاصش اجرا شد، مردي 
بود كه نوزدهم آبان ســال ۱۴۰۳ همسرش، منصوره 
قديري جاويــد، خبرنگار خبرگــزاري ايرنا را به قتل 

رسانده بود. 
متهم پس از دستگيري به قتل همسرش اعتراف كرد و 
اختلافات خانوادگي را از دلايل اين جنايت عنوان كرد. 

پس از رسيدگي قضايي، حكم قصاص او صادر شد. 
در حالي كه پسر متهم از حق قصاص پدرش گذشت 
كرده بود، مادر مقتول همچنان خواستار اجراي حكم 
بود. سرانجام ســحرگاه ديروز، مادر منصوره قديري 
جاويد پيش از طلوع آفتاب درخواست خود را اجرا كرد 

و دامادش به قصاص رسيد. 
 ‌ ‌  قتل دوست در پارك چيتگر ‌

ســومين محكومي كه ســحرگاه ديروز قصاص شد، 
مردي بود كه سي‌ام مهر ســال ۱۴۰۳ همراه يكي از 
دوستانش براي تفريح به پارك چيتگر رفته بود، اما 
اين گردش با درگيري ميان آن دو به جنايتي هولناك 

ختم شد. 
متهم كه در حالت مســتي بود، پس از درگيري روي 
دوســتش بنزين ريخت و او را به آتش كشــيد. مرد 
جوان بر اثر اين اقدام جان باخت و عامل جنايت پس از 
دستگيري و رسيدگي قضايي به قصاص محكوم شد. 

حكم او نيز سحرگاه ديروز اجرا شد. 
 ‌ ‌  مهلت قاتل در آستانه اعدام ‌

در ميان محكومان ديگري كه براي اجراي حكم به 
زندان قزلحصار منتقل شده بودند، مرد جواني نيز 
حضور داشت كه اوايل آذر ســال ۱۴۰۲ دوستش 
را به قتل رســانده بود. بررسي پرونده نشان مي‌داد 
متهم به دليل اختلاف بر سر تحويل موتورسيكلت، 
با چوب بيسبال به دوســتش حمله كرده و او را به 
قتل رسانده اســت. اين محكوم سحرگاه ديروز در 
آستانه اجراي حكم، از اولياي دم مهلت گرفت و به 

سلولش بازگشت. 
 ‌   2 محكوم به تجاوز در انتظار رسيدگي مجدد ‌

در ميان افرادي كــه قرار بود ســحرگاه ديروز حكم 
اعدامشان اجرا شــود، دو مرد نيز حضور داشتند كه 
حدود ۱۴ ســال قبل، دختر جواني را فريب داده و به 
باغي در اطراف تهران كشانده و به او تجاوز كرده‌بودند. 
اين دو متهم پس از رسيدگي قضايي به اعدام محكوم 
شده بودند، اما با ثبت درخواست اعاده دادرسي، اجراي 
حكمشان به تعويق افتاد تا درخواست آنها در مراجع 

قضايي بررسي شود. 

 ‌قصاص ۳ قاتل در زندان


